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وی سربلندی داشت سربازی كه آرز

  نرگس انصاري
ســربازي براي محمدامين ســلطاني تنها گذراندن 
يك دوره اجباري نبود، فرصتي بود براي اينكه سهم 
خودش را براي امنيت وطن ادا كند. جوان ۲۰ســاله 
رضوانشهري كه پس از گرفتن ديپلم، با انگيزه و علاقه 
راهي خدمت ســربازي شــد. خانواده‌اش مي‌گويند 
او از همــان روزهاي نخســت خدمت از ســربازي 
با عنــوان »امانت‌داري امنيت مــردم« ياد مي‌كرد و 
بارها گفته بــود اگر روزي وقتش برســد، تا آخرين 
نفس مي‌ايســتد. متن پيش‌رو مروري است بر زندگي 
شهيد محمد‌امين ســلطاني اســت. با هم بخوانيم.

  از روستاي سنگ‌ بيجار تا بندرعباس
شهيدمحمدامين در ششــم ارديبهشــت‌ماه ۱۳۸۰ در 
روستاي سنگ‌‌بيجار شهرستان رضوانشهر استان گيلان 
به دنيا آمد. دوران مدرســه را در زادگاهش سپري كرد و 
پس از دريافت مدرك ديپلم، تصميم گرفت راهي خدمت 
سربازي شود. مهرماه ۱۴۰۳بود كه به عنوان سرباز به مركز 
آموزش وظيفه شهيد نامجو نيروي دريايي راهبردي ارتش 
در حسن‌رود رشــت رفت تا دوره آموزشــي خود را پشت 

سر بگذارد. 
  صحبت‌هايي كه به شهادت مي‌رسيد 

 دوره آموزشــي كه تمام شــد، مقصد بعدي محمدامين 
بندرعباس بود. منطقه يكم امامت نيروي دريايي راهبردي 
ارتش. او حالا هــزاران كيلومتر از خانــه و خانواده فاصله 
داشت و در جايي خدمت مي‌كرد كه مسئوليتش با امنيت 

كشور گره خورده بود. 
خانواده شهيد مي‌گويد؛ محمدامين به خدمت علاقه‌داشت 
و از اينكه در لباس ســربازي مي‌توانســت براي كشورش 
كاري انجام دهد؛ احساس افتخار مي‌كرد. در تماس‌هايش 
با خانواده هم از روزهاي خدمت مي‌گفت و گاهي صحبت 
به شهادت مي‌رسيد، موضوعي كه براي او دور از ذهن نبود 
و آن را افتخار نهايي يك سرباز مي‌دانست. خواهرش از آن 
روزها به ياد دارد كه محمدامين پيش از رفتن به سربازي 

حال‌و‌هواي خاصي داشت:»وقتي مي‌خواست برود سربازي، 
حس خوشايندي داشتم. افتخار مي‌كردم كه برادرم در راه 

وطن قدم بر مي‌دارد.« 
  دعا كنيد سربلند باشم

شهيد محمدامين در تماس‌هاي اخيرش با خانواده، بيشتر 
از هميشه از شهادت حرف مي‌زد. به گفته خواهرش، آخرين 
جمله‌اي كه از او در خاطر خانواده مانده، دعايي بود كه از 
آنها خواسته بود، برايش داشته‌باشند:»دعا كنيد سربلند 

باشم... دعا كنيد مثل شهدا بروم.«‌
 براي خانواده شــايد اين جمله در آن روزها فقط بخشي 
از حرف‌هاي يك ســرباز جوان بود اما بعدها معنا و مفهوم 
ديگري پيدا كرد. محمدامين از همان روزهاي نخســت 
خدمت، براي سربازي معنايي فراتر از يك وظيفه قائل بود و 
پاسداري از وطن را مسئوليتي مي‌دانست كه بايد تا آخرين 
توان براي آن ايستاد. حالا او معتقد است برادرش به آرزويي 
كه در دل داشت؛ رسيده است:»حالا كه به آرزويش رسيد، 
من هم ممنونم از او بابت چنين افتخارآفريني. هميشــه 

دوستش داشتم و دارم و دلتنگش هستم.«‌

  شبي كه همه‌ چيز تغيير كرد
شامگاه ۳۱خردادماه ۱۴۰۴، منطقه يكم امامت بندرعباس 
هدف حمله موشكي رژيم صهيونيســتي قرار گرفت. در 
جريان اين حمله، محمدامين سلطاني به ‌شدت مجروح و 
دچار سوختگي شديد شد. او پس از انتقال به بيمارستان 
سوانح سوختگي شــيراز، روزهاي ســختي را پشت سر 
گذاشت، اما جراحات شديد مجال بازگشت به خانه را به او 
نداد. او پس از تحمل درد و رنج ناشي از جراحات، به شهادت 
رسيد. ســربازي كه كمتر از يك ســال از آغاز خدمتش 
مي‌گذشــت و حالا نامش در ميان شهداي نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسلامي ايران ثبت شده بود. خبر شهادت 
او براي خانواده، هم سخت بود و هم همراه با احساسي كه 
خواهرش از آن با عنوان »افتخار و غــرور« ياد مي‌كند. او 
مي‌گويد؛ وقتي خبر شــهادت برادرش را شنيد، در خانه 
بود:»باور كردنش ســخت بود، اما آرامشي در دلم بود كه 

مي‌دانستم او راه حق را انتخاب كرده است.«‌
  سربازي و مسئوليت مقدس

چند هفته بعــد، پيكر شــهيد محمدامين ســلطاني به 
زادگاهش برگشــت. در تيرماه ۱۴۰۴، مردم رضوانشهر و 
اهالي استان گيلان در مراسمي باشــكوه پيكر اين سرباز 
شــهيد را بر دســتان خود تشــييع كردند. جواني كه از 
روستاي سنگ‌ بيجار راهي خدمت شــده بود و سرانجام 
در بندرعباس، دور از خانه، جان خود را در راه دفاع از وطن 
تقديم كرد. مزار شــهيد محمدامين ســلطاني در مسجد 
روستاي رودبارسراي شهرستان رضوانشهر قرار دارد. جايي 
كه خانواده و مردم منطقه هر بار براي ديدار او مي‌روند، ياد 
جواني را زنده مي‌كنند كه سربازي را يك مسئوليت مقدس 
مي‌دانســت و در آخرين روزهاي زندگــي‌اش از خانواده 
خواسته بود براي سربلندي‌اش دعا كنند و اينگونه شد كه 

دعاي خانواده در حق محمد‌امين اجابت شد. 

روايتي از محمد‌امين سلطاني، شهيد نيروي دريايي ارتش
 كه در حملات تروريستي صهيوني - امريكایي به شهادت رسيد 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

»حاج عباس عزيزم، مــن فكر مي‌كنم تو در زندگي‌ات يك شــعر بودي. يك 
شعر بلند كه هر بندش در يك ميدان خوانده شــد: در كردستان، در رمضان، 
در كربلاي۵، در نجف اشــرف، در حلب، در ضاحيه. و آخرين بند اين شــعر، 
در ششم مهر ۱۴۰۳، در همانجايي نوشته شد كه سيد مقاومت هم بود. تو در 
آغوش نصرالله به شهادت رســيدي. نمي‌دانم اين تعبير چقدر دقيق است، اما 
دلم مي‌خواهد باور كنم در آن لحظه آخر، دست سيد روي شانه‌ات بود و لبخند 
مي‌زد كه »عباس آمد«. حالا تو رفتي، اما اسمت مانده. »نيل‌فروشان«؛ نيلي كه 
فرو ريخت اما خروشان ماند.« رفاقت محمدحسين امامي با شهيد حاج‌عباس 
نيلفروشان، پيوندي بود كه با شهادت، تمام نشد، بلكه معنايي جاودانه يافت. 
امروز در سالروز شهادت حاج‌عباس، موج دلتنگي در دل همرزمان و دوستان 
او، آرام نمي‌نشيند. نوشتار پيش رو، بازتابي است از اين دلتنگي‌هاي عميق و 

روايت‌هايي كه از قلب دوستان و هم‌رزمان او برمي‌آيد.
  نيل خروشان

عباس‌جان، نمي‌دانم از كجا شــروع كنم. از كوچه‌هاي اصفهان كه هنوز بوي 
قدم‌هاي نوجوانت را مي‌شناســند، يا از ضاحيه‌اي كه براي هميشــه نام تو را 
در خود جاودانه كرد؟ تو كه از نوجواني، پيــش از آن‌كه دنيا معني »رفتن« را 
برايت هجي كند، شناسنامه‌ات را دســتكاري كردي تا كوچك‌تر از آني باشي 
كه در صف‌هاي اعزام بايستند و بگويند »فعلًا نه«. 15سالت بود كه در عمليات 
رمضان، براي آرپي‌جي‌زني داوطلب شدي و كسي باور نمي‌كرد؛ اين نوجوان 
لاغر، روزي معاون عمليات سپاه پاســداران شود. تو از همان نسلي هستي كه 
سيد حسن نصرالله)ره( در وصف‌شان گفت:»او اجابت دعاي شب‌هاي قدر من 
است.« چه تعبير عجيبي! سيد، سال‌ها در دل شب با خدا نجوا كرده بود و تو را 
از خدا خواسته بود. و تو، عباس عزيز، آنقدر در راه ماندي تا دعاي يك مرد خدا، 
در تو مستجاب شود. تو فقط يك فرمانده نبودي؛ تو خود آن »نيل‌خروشان« 

بودي كه شاعر گفت: »چون رود، بي‌صدا و خروشان بود.«
  هميشه ساده ماندي

 من به زندگي‌ات كه نگاه مي‌كنم، يك چيز بيش از همه دلم را مي‌لرزاند: تو هرگز 
»عادي« نبودي، اما هميشه »ساده« ماندي. در دل يك خانواده مؤمن و انقلابي 
اصفهان بزرگ شــدي، در خانه‌اي كه روضه حضرت زهــرا)س( در آن برگزار 
مي‌شد. پدرت با صفايت معتمد بازار و براي تربيت فرزندانش وقت مي‌گذاشت. 
تو از همان مســجد و همان جلســات قرآن قبل از انقلاب، »عباس« شدي. 
كسي اتفاقي به آن مقام‌ها نمي‌رسد؛ تو از همان كوچه‌هاي اصفهان، از همان 
نيمكت‌هاي مدرسه‌اي كه مديرش گفته بود »ديگر براي درس نيايد« تا قلب 
ضاحيه بيروت، يك مسير مستقيم را طي كردي. هشت‌سال دفاع مقدس براي 
تو فقط يك دوره تاريخي نبود. تو در كردستان، كنار شهيد چمران)ره( اولين 
تجربه‌هايت را به دست آوردي. در عمليات‌هاي رمضان، كربلاي۴ و۵ بودي. از 
فرماندهي دسته و گروهان به فرماندهي گردان رسيدي، بارها مجروح شدي، 
اما هيچ‌وقت در هيچ خاكريزي، »عباسِ قبل از جنگ« نشدي. تو همان‌كه بودي 

ماندي: بي‌ادعا، ساكت، محكم. 
  وقت استراحتت رسيده!

و بعد، سال‌ها بعد، وقتي شــهيد زاهدي)ره( به شــهادت رسيد، سيد حسن 
نصرالله)ره( از تو خواســت كه به لبنان بروي. تو خوشحال شدي. خوشحال از 
اينكه دوباره در دل ميدان مقاومت باشــي. و رفتي. در ضاحيه، در همان‌جايي 
كه ســيد ســال‌ها در آن زندگي كرده بود، در همان آخرين قرار، كنار هم به 

آسمان پر كشــيديد. عباس جان، من نمي‌خواهم تو را »قهرمان« بنامم. تو از 
آن قهرمان‌هايي نبودي كه در فيلم‌ها مي‌ســازند. تو يك مرد بودي؛ پدر ســه 
فرزند، همسري كه مأموريت‌هايش پاياني نداشت. فرزندانت روزي كه تو را در 
خاك گذاشتند، جمله مادر را در گوش‌شــان شنيدند:»خسته نباشي مجاهد 
خستگي‌ناپذيرم، خدا قوت، وقت استراحتت رسيده.« اين جمله را از يك همسر، 
از يك زن كه سال‌ها منتظر ماند كه سال‌ها بيدار ماند كه سال‌ها با دلش جنگيد 
تا تو را از ميدان منع نكند. تو در خانه هم مجاهد بودي، عباس. در سكوت‌هاي 
همسرت، در نگراني‌هاي شبانه‌اش، در اشك‌هايي كه در آستانه در قايم مي‌كرد. 
و تو، تو در تمام اين ســال‌ها، هرگز به كسي وامدار نبودي. خطت، خط رهبري 
بود. تمام فراز و فرودهايت با يك معيار سنجيده مي‌شد: اينكه»حضرت آقا چه 
مي‌فرمايند.« اين سادگي رشك‌برانگيز، اين ولايتمداري بي‌ادعا، چيزي است 

كه امروز مثل گوهري در ميان غبار روزگار مي‌درخشد. 

 تو يك»شعر« بودي... 
 حاج عباس عزيزم، من فكــر مي‌كنم تو در زندگي‌ات يك شــعر بودي. يك 
شعر بلند كه هر بندش در يك ميدان خوانده شــد: در كردستان، در رمضان، 
در كربلاي ۵، در نجف اشرف، در حلب، در ضاحيه. و آخرين بند اين شعر، در 
ششم مهر ۱۴۰۳، در همان‌جايي نوشته شد كه ســيد مقاومت هم بود. تو در 
آغوش نصرالله به شهادت رســيدي. نمي‌دانم اين تعبير چقدر دقيق است، اما 
دلم مي‌خواهد باور كنم در آن لحظه آخر، دست سيد روي شانه‌ات بود و لبخند 

مي‌زد كه »عباس آمد«
 حالا تو رفتي، اما اسمت مانده. »نيل‌فروشان«؛ نيلي كه فرو ريخت اما خروشان 
ماند. ايران به تو مديون اســت، عباس. نه فقط به خاطر شجاعتت در ميدان، 
بلكه به خاطر آن سكوت‌هايت، آن صبر همسرت، آن بغض‌هاي فرزندانت. تو 
فقط يك سردار نبودي، تو يك خانواده بودي كه همه‌اش را در راه اين انقلاب 
گذاشتي. ما قول مي‌دهيم فراموشــت نكنيم. قول مي‌دهيم نامت را فقط در 
سالگردها و مراسم‌ها نگوييم. قول مي‌دهيم در كوچه‌هاي اصفهان، وقتي بوي 
خاك باران‌خورده مي‌آيد، يادت كنيم. قول مي‌دهيم در شب‌هاي قدر، وقتي 
دعا مي‌كنيم، بگوييم:»خدايا، ما را هم مثل عباس اجابت كن.« روحت شــاد 
برادر روحت شاد، سردار. روحت شاد، حاج عباس شهيد، به وقت دلتنگي حاج 

عباس عزيزم/ ۶مهر۱۴۰۵

سردار شهید عباس نیلفروشان به روایت کی دوست

»حاج‌عباس«آن‌كه در آغوش نصرالله آرام گرفت

دل نوشته

شــهيد محمداميــن در تماس‌هــاي 
اخيرش با خانواده، بيشــتر از هميشه از 
شهادت حرف مي‌زد. به گفته خواهرش، 
آخرين جمله‌اي كه از او در خاطر خانواده 
مانده، دعايي بود كه از آنها خواسته بود 
برايش داشته باشند:»دعا كنيد سربلند 
باشم...دعا كنيد مثل شهدا بروم.« ‌براي 
خانواده شايد اين جمله در آن روزها فقط 
بخشــي از حرف‌هاي يك سرباز جوان 
بود اما بعدها معناي ديگــري پيدا كرد
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